تکام گنک تیان وس یمان گنه یام وهی سرا نجل ها 
یاری کنید؟! بدانید آن‌چه خداوند به من عطا کرده از آن‌چه به شما عطا کرده بهتر 
و بیشتر است. و این شمایید. که به هدایایتان دل خوش می‌شوید! 4۳۶ اکنون به 
سوی آن‌ها بازگرد آو اعلام کن] که ما با لشکریانی به سوی آن‌ها خواهیم آمد که 
تاب مقابله با آن را نداشته باشند. و بی‌شک آن‌ها را از آن سرزمین؛ خوار و ذلیل 
رون خواهی کرد 6۳۸ بیان E‏ بورگان: کدام یک ان شم تراد 
قبل از آن که آن‌ها تسلیم من شوند. تخت سلطنت آن زن را برایم بیاورد؟! ٩۳۸‏ 
عفریتی از جنیان گفت: من آن تخت را برایت می‌آورم قبل از آن که از جایت بلند 
شوی, زیر من نسبت به ین کار قدرتمند و قبل اعتمادم! (6۳۹ کسی که از کتاب 
الهی. علم و بهره‌ای داشت گفت: من آن را برایت می‌آورم» پیش از آن که پلک بر 
هم زنی! و هنگامی که سلیمان آن را نزد خود دید گفت: این نمونه‌ای از فضل 
پروردگار من است تا مرا بدان بیازماید. که آیا شکرگزار خواهم بود یا ناسپاس! هر 
کس شکرگزاری کند به نفع خود کرده است. و هرکس هم ناسپاسی کند آبداند 
که] خداوند بی‌نیاز و کریم است!(4۴۰ اسلیمان] گفت: کاری کنید که تخت 
سلطنت او ناشناخته شود (آن را از صورت اولش خارج کنید) تا ببینم آن زن» تخت 
را باز خواهد شناخت يا از آن‌هاست که ابه حقیقت] هدایت نمی‌شود! 6۴۱ 
هنگامی که زن آمد به او گفته شد: آیا این چنین است تخت سلطنت تو؟! زن گفت: 
گویا همان تخت است! ما پیش از اين از حقایق] آگاه شده بودیم. و تسلیم حق 
شده‌ایم!(4۴۲ بدینسان او را از پرستش هر آن‌چه به غیر از خدا می‌پرستید 
بازداشت. زیرا آن زن از قوم کافران بود 4۴۳۶ به زن گفته شد: به بارگاه قصر وارد 
شو هنگامی که:وآره سذ داشت که کف ان استهری ار آب اسک داش وا 
ساق‌هایش بالا زد. سلیمان گفت: این آب نیست] بلکه قصری از جنس بلور و صاف 
است! زن گفت: پروردگارا! من به خود ستم کردم! و اکنون همراه با سلیمان سراپا 
تسلیم خدایی می‌شوم که پروردگار جهانیان است 4۴۴۶ 
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